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عطف شیرازه

ادبیات

اسفندیار و سمفونی نُهُم
شرق: «پــرده بگردان بانو!» دفتر شعر تازه ای از  �

تورج رهنماســت که در نشــر مروارید منتشر شده 
اســت. از تورج رهنما تاکنون آثــار زیاد و متنوعی 
در حوزه ادبیات منتشــر شــده اســت؛ این آثار هم 
ترجمه های او از ادبیات آلمانی را شــامل می شود 
و هم شــعر و قصه و نیز آثاری درباره ادبیات ایران 
و آلمان و... تأثیر این گســتره کاری را در شــعرهای 
تــورج رهنمــا در کتاب «پــرده بگردان بانــو!» نیز 
می تــوان دیــد. شــعرهایی کــه چنان  کــه رهنما 
خود در پیشــگفتار کتاب به روشــنی توضیح داده 
اســت هم روایی اند و هم به جهــان خواب پیوند 
می خورند. «خواب کردار»بــودن جهان را به تعبیر 
رودکــی، چه بســا در بعضی شــعرهای مجموعه 
«پــرده بگردان بانو!» بتوان به روشــنی دید. در این 
شــعرها گاه با جهانی مواجه می شــویم که در آن 
گویی چیزها ســر جــای خود نیســتند و مکان ها و 
چیزهایی که در جهــان واقعی یا در جهانی که به 
تعبیر متعارف واقعی تلقی می شــود، هریک به جا 
و زمینه ای مشــخص وابسته اند، از زمینه خود جدا 
شــده اند و این گونه اســت که گاه در این شعرها با 
گونــه ای اغتشــاش مواجهیم و در این اغتشــاش 
طنزآلود اســت که پرده از ظاهر معقول و منطقی 
همه چیز برداشــته می شود و این به همان نگرشی 
بازمی گردد که در پیشــگفتار کتاب، آنجا که شــاعر 
از حذف فعل در شــعرهایش ســخن می گوید، به 
آن اشــاره کرده اســت. رهنما می نویسد: «زبان ما 
وسیله  انتقالِ اندیشه  ما و اندیشه  ما نشانگرِ روزگار 
و شرایطی است که ما در آن زندگی می کنیم. جای 
تردید نیســت که در این ایجازگرایی اجزائی در زبان 
نیز قربانی می شوند. من این کار را در وهله  نخست 
با حذف شماری از افعال انجام داده ام، یا دست کم 
از آنها با گشاده دستی اســتفاده نکرده ام. اما دلیل 
بهره گیــری از این شــیوه چیســت؟ - می دانیم که 
فعل، نظام جمله را تضمیــن می کند و اجزای آن 
را به هــم پیوند می دهد. اما در جهانی که پیوندها 
سســت اســت، چگونه می توان از فعل برای بیانِ 

منظور یاری جست؟».
ارجــاع بــه تاریــخ و  ادبیــات کهن ایــران و نیز 
ارجاع به هنرهای دیگری نظیر موســیقی و نمایش 
و نقاشــی از ویژگی های شــعرهای رهنما در کتاب 
«پــرده بگــردان بانو!» اســت. در تخیل شــعری او 
شــعر، قصه، افســانه، تاریخ، نمایش و... در فضایی 
خواب گونه بــه هم می آمیزند و اینهــا البته همگی 
درعین حال در پیوند با واقعیت هایی عینی اند نه جدا 
از آن واقعیت هــا، اما واقعیت عینی در این شــعرها 

اغلب به صورتــی تمثیلی و اســتعاری حضور دارد 
نه به صورت بی واســطه. در بعضی شعرهای کتاب 
رگه هایــی از طنز را می توان تشــخیص داد. این طنز 
در بعضی شــعرها آشکارتر اســت و اساس شعر را 
تشکیل می دهد و بعضی شــعرها نیز تلخ اند. نکته 
دیگر این شــعرها ســعی در برقــراری پیوندی میان 
تفکر و تأمل است. رهنما در این کتاب خواسته است 
احســاس را به تأمل پیوند بزند و در پیشگفتار کتاب 
هم از این پیوند ســخن گفته است. به اعتقاد رهنما 
تفکر عنصر جدایی ناپذیر شعر است. او در پیشگفتار 
کتاب دراین باره می نویســد: «شــعر، تنهــا محصولِ 
نیروی تخیل نیســت، بلکه نیروی تفکر نیز دست کم 
به همان اندازه در پدیدآوردن آن دخیل اســت». او 
در ادامــه تأکید می کند و توضیــح می دهد که پیوند 
این دو عنصر در شعر اگرچه ضروری است اما کافی 
نیســت: «امــا پیوند ایــن دو عنصر هم هنــوز کافی 
نیست. عنصر زبان و شیوه  استفاده از آن را نیز باید به 

این مجموعه افزود».
از تورج رهنما چنان که اشــاره شد، آثار زیادی در 
زمینه های مختلف مربوط بــه ادبیات ایران و آلمان 
منتشــر شــده اســت. او نه فقط مترجم تعدادی از 
آثار ادبیات آلمان به فارســی کــه مترجم برخی آثار 
ادبیات معاصر ایران به آلمانی هم هســت که از آن 
میان می توان به ترجمه  داستان های صادق هدایت، 
صادق چوبــک و محمدعلی جمــال زاده و ترجمه 
نمایش نامه «چوب به دست های وَرَزیل» غلامحسین 

ساعدی به زبان آلمانی اشاره کرد.
دفتر شــعر «پرده بگردان بانو!» شــامل ۷۱ شعر 
از تورج رهنماســت. آنچه می خوانید شعری است 
بــا عنوان «ســمفونیِ نُه» از این مجموعه؛ شــعری 
که از یک ســو ارجاع به ســمفونی نُهُم بتهوون دارد 
و از ســوی دیگر به داســتان رســتم و اســفندیار در 
شاهنامه: «کاش پیش از نبرد/ سمفونیِ نُه/ به دیدارِ 
اسفندیار می رفت./ کنارش می نشست،/ با او شطرنج 
می باخت/ و می کوشید او را/ از نبرد منصرف سازد./ 
کاش پس از نبرد،/ ســمفونیِ نُه/ به دیدارِ اسفندیار 
می رفــت./ کنارش می نشســت،/ بــه دلجویی اش 
می پرداخت/ و از حالِ زارِ رســتم خبر می داد،/ اما از 

ناشنواییِ استادش/ سخنی بر زبان نمی آورد».
از دیگر آثــار تورج رهنما می تــوان به مجموعه 
شــعرهای «صدف و قصه  تنهایی او»، «تا ســرزمینِ 
چلچله هــا، تا ماه»، «در ســکوت گل ســرخ» و نیز 
کتاب های «برشت، فریش، دورنمات» و «داستان های 

طنزآمیز امروز» اشاره کرد.

تصویری افسونگر از تبای
شرق: نمایش نامه هــای کلاسیک یونانی، بسیاری  �

از مفاهیــم و موقعیت هــای مربــوط بــه انســان و 
جهــان را که امــروزه همچنان برای ما مســئله اند، 
در بــر دارند. ایــن نمایش نامه ها با اینکــه قرن ها از 
پدید آمدن شــان می گــذرد، هنــوز کهنه نشــده اند و 
همچنان آثــاری خواندنی اند و گویی نه فقط متعلق  
بــه زمانه خود؛ بلکه به مســائل انســان امــروز نیز 
پیوســته اند. نشر بیدگل چندی است که در مجموعه 
نمایش نامه هایی که منتشــر می کند، بخشــی را هم 
به ترجمه و انتشــار نمایش نامه های کلاسیک یونانی 
اختصاص داده اســت. «زنــان فِنیقی» اثــر اوریپید، 
نمایش نامه نویــس مهــم یونانی کلاســیک پیش از 
میلاد، از جمله این آثار اســت. این نمایش نامه که با 
ترجمه غلامرضا شــهبازی منتشــر شــده، چهارمین 
کتاب از مجموعه نمایش نامه های کلاســیک یونانی 
نشر بیدگل است. «زنان فنیقی»، چنان که در توضیح 
پشــت جلد ترجمه فارســی ایــن نمایش نامه آمده، 
«با داشتن شــخصیت های نمایشــی شناخته شده و 
گوناگونی مانند ادیپوس، یوکاســته، آنتیگونه، کرئن، 
تیرزیــاس، پولونیکس، اتئوکلس و منوســئوس یکی 
از پرشــخصیت ترین و پیچیده تریــن نمایش نامه های 
اوریپیــد اســت». در ایــن توضیح همچنیــن درباره 
درون مایــه و ســاختار این نمایش نامه آمده اســت: 
«این نمایش نامه که نخســتین بار حــدود ۴۰۹ پیش 
از میلاد بر صحنه رفته اســت، تاریخ شــوم خاندان 
لائیوس را پس از ســقوط تراژیک ادیپوس، پادشــاه 
تبای روایت می کند. اوریپید در این نمایش نامه تجربی 
که ســاختاری کمابیش اپیزودیک دارد، با دور شدن از 
شکل بسته درام پردازی در سودای آن است که تصویر 

تمام نمای افسونگری از شهر تبای بیافریند».
ترجمه فارســی «زنان فنیقی» با دو مقاله درباره 
این نمایش نامه همراه اســت؛ یکی مقاله «اســطوره 
در نمایش نامــه زنان فنیقی» نوشــته آیتــا هیلتِن و 
دیگری مقالــه ای با عنوان «زنان فنیقی» نوشــته آنا 
اِی. لامــاری. شــخصیت ادیپوس بــرای اهل ادبیات 
و به ویژه ادبیات نمایشــی و حتی فراتــر از اینها برای 
علاقه مندان دیگر حوزه های علوم انسانی شخصیتی 
آشناست. اگرچه شاید بســیاری ادیپوس را با تراژدی 
«ادیپ شهریار» سوفوکل بشناسند؛ اما او در آثار ادبی 
و نمایشی دیگری از یونان باستان هم حضور دارد که 
«زنان فنیقی» اوریپید از جمله این آثار است. در مقاله 
«اســطوره در نمایش نامه زنان فنیقی» ضمن بررسی 
پیشــینه اســطوره ادیپوس در آثار ادبی به جا مانده از 
یونان باستان به شیوه مواجهه با این اسطوره در «زنان 
فنیقی» اشــاره شده است. به اعتقاد آیتا هیلتِن «هیچ 

نمایش نامــه موجود دیگــری به  انــدازه زنان فنیقی 
مضمون ادیپوس را به مســائل تاریخی عام تری مانند 
آینده مشــروطه آتن ربط نمی دهد». در مقاله بعدی 
کتاب با عنوان «زنان فنیقی»، آنا اِی. لاماری درباره این 
نمایش نامه می نویســد: «زنان فنیقی به عنوان یکی از 
پیچیده تریــن نمایش نامه های اوریپید، برای بررســی 
مســائلی مانند تأثیرگذاریِ خطاهای تاریخی، سطوح 
چندگانــه روایت، تغییرات در ریتــم، ارائه رویدادهای 
داســتانی واحد از طریق کانونمند ســازهای مختلف 
و نیــز تعریف فضــای روی صحنه و پشــت صحنه، 
زمینه ای مســاعد فراهم می کند». به اعتقــاد آنا اِی. 
لاماری «یکی از چشمگیرترین ویژگی های زنان فنیقی 
استفاده چندگانه از اسطوره است». او می نویسد: «در 
زنان فنیقی رزم نامه تبایی صرفا بخشــی از زرّادخانه 
اوریپید نیســت؛ بلکه روایت کامل این رزم نامه یکی از 

دغدغه های دراماتیک اصلی اوست».
آنچه می خوانید، قسمتی از این نمایش نامه است:
دردی ســت  فرزنــدان  زادن  درد  «همســرایان: 
طاقت فرســا! اما همه زنــان، تمامی آنها! دوســتدار 

فرزندان خویش اند!
پولونیکس: مــادر، اینکــه من بدین جــا به میان 
دشــمنان آمدم هم از روی خرد بــود و هم از نادانی. 
بی شــک تمامی مردان دلباخته سرزمین خویش اند و 
اگر کسی خلاف این گوید، آن مرد تنها دلباخته کلمات 
است و دلش برای جای دیگری می تپد؛ اما مادر از آن 
می ترسیدم که برادرم دامی برایم پهن کرده باشد و مرا 
هلاک ســازد. برای همین شمشیر از نیام کشیدم و در 
آن حال چشمانم هر کنجی را می کاوید، با پروا در شهر 
گشــتم. تنها یک چیز مرا از این تــرس می رهاند و آن 
پیمان ترک جنگ توســت؛ آن پیمان و باوری که به تو 
دارم مرا بر آن داشت که قدم به درون دیوارهای خانه 
پدری ام بگذارم. و آن گاه که پس از دیرزمانی چشــمم 
به کاخمان، محراب های خدایان مان، زمین های بازی 
کودکی ام که در آنها بالیدم و چشمه های دیرسی افتاد 
ســیل اشک از چشمانم روان شــد! چه ناجوانمردانه 
تمام اینها را از من دریغ کردند! چشــمانم از اشک تر 
شد، مادر! و بعد اندوه پشت اندوه، تو را می بینم مادر 
نازنینم با آن گیســوان بریده و جامه های ژنده سیاه بر 
تن! آه! از این تیره بختی! مادر چه ســهمناک است که 
اهل یک خانه به خون یکدیگر تشنه باشند! و سازش و 
دوستی چه اندازه دشوار است! و پدر نابینایم چگونه 
در این کاخ با ظلمتی که اسیر آن است سر می کند؟ و 
دو خواهــرم چه حال و روزی دارند؟ یقین دارم آن دو 

نیز از آوارگی من ناشادند».

سال هفدهم    شماره 3640 چهارشنبه   16 بهمن 1398

شرق: «توی تاکسی اول ساکت بود بعد شروع کرد باز از پدرش حرف 
زدن و قضیه ی تصادف ماشــین و از خانه شــان که شمیران بود اینجا 
که رســید یکدفعه گفت شــمیران را که دیده بود میخواست جاهای 
دیگر را ببیند به شــوفر تاکســی گفت برگردد شهر و برگشتیم شهر و 
باران هم که ول کن نبود به شــوفر گفت برویم توپخانه شــاید هیچ 
اســم دیگری یادش نیامد رفتیــم میدان توپخانه و گفت پیاده شــو 
خلاصــه آمدیم پایین و همینطور زیر بــاران راه افتادیم توی خیابانها 
کــه مثلا تهران را ببینیم اولش همه اش مردم را تماشــا میکرد و من 
از فرنگی بازیش عصبانی بودم و یک طوری بود که دلم میخواســت 
توی این حرفها کشــیده نشــوم ولی پابه پای مــن میامد و ذوق کرده 
بــود و مرتب میگفت چه خــوب بعد دیدم نه نمیشــود و باران هم 
که بود داشــتم بیشتر عصبانی میشــدم و لج کرده بودم خلاصه توی 
دلم گفتم یک راه رفتنی نشــانش بدهم و پیچیدیــم پایین و افتادیم 
به رفتن و حســابی تماشا کردن من هم شروع کردم به توضیح دادن 
طوری که آدم از ســر غیظ توضیح میدهد و اول هم پرس و جو کرده 
بود که من کدام مقاله ها را مینویســم زیر باران که بودیم شروع کردم 
به گفتــن این که توی روزنامه چکار میکنــم و خبرهای همان روز را 
هــم برایش تعریف کردم که خوب یادم هســت یــک بابایی زده بود 
مــادر و خواهر و بچــه اش را زخمی کرده بود یادم نیســت چرا ولی 
درســت که حرف نمیزد و همه اش انگلیســی بود با این که ما کلی 
توی مدرسه انگلیســی خوانده بودیم بعدش هم رفته بودیم کلاس 
خصوصی مرتب باید میپرســیدم یعنی چی تازه بعدش هم میگفت 
این را نمیشــود به فارســی گفت و همه اش از ایــن بازیها بود یعنی 

اینقدر هم بد نبود و یک حالتی داشت که نمیدانم چطور بنویسم».
آنچه آمد ســطرهایی اســت از یکی از بهتریــن قصه های کوتاه 
تاریخ قصه کوتاه فارســی؛ قصه «ابر بارانش گرفته ســت» از شمیم 
بهار، نویســنده ای که جز چند قصه کــه در دهه  ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ 
از او در مجله «اندیشــه و هنر» منتشــر شــد، دیگر قصه ای منتشــر 
نکــرد؛ اگرچه در زندگی نامه او که بــه قلم داریوش کیارس در پایان 
کتاب اخیرا منتشرشــده «دهه ی ۴۰ و مشق های دیگر» آمده «از آغاز 
۴۰سالگی منحصرا در کار نوشتن رمان بوده است». آنچه اما عجالتا 
از قصه های او در دســترس اســت همان چند قصه چاپ شــده در 
«اندیشــه و هنر» است در دهه های ۴۰ و اوایل ۵۰؛ همان قصه هایی 
که اکنون دفتر نخســت «دهه ی ۴۰ و مشــق های دیگر» را شــامل 
می شــود. «دهــه ی ۴۰ و مشــق های دیگر» مجموعه نوشــته هایی 
داســتانی و غیرداستانی از شمیم بهار اســت که با اجازه خود او در 
نشر بیدگل منتشر شده اســت. این مجموعه شامل سه دفتر است و 

آثاری از شــمیم بهار را شامل می شــود که در طول دهه ۴۰ و نیمه 
اول دهه ۵۰ نوشــته شده اند. دفتر اول کتاب شامل قصه های شمیم 
بهار اســت؛ قصه هایی که اولین بار در مجله «اندیشه و هنر» منتشر 
شــده اند. این قصه ها عبارت اند از: «اینجا که هستیم» ، «پاییز»، «ابر 
بارانش گرفته ست»، اردیبهشت چهل و شش»، «شش حکایت کوتاه 

از گیتی سروش» و «سه داستان عاشقانه».
شــمیم بهــار امــا به جــز قصه نویســی، در نشــریات مختلــف 
یادداشت هایی درباره ادبیات و سینما هم می نوشت. این یادداشت ها 
که دفتــر دوم کتــاب «دهــه ی ۴۰ و مشــق های دیگر» را تشــکیل 
می دهنــد، عبارت انــد از: «یادداشــت درباره ی تنگســیر»، «چهره ی 
ناشــناخته ی ولادیمیر نابوکف»، «مدیر مدرسه و نون والقلم و جلال 
آل احمــد»، «مشــکل ترجمه ی الیــوت و نقدی بــر ترجمه ی چهار 
کوارتت»، «درباره ی یــک تجربه ی ســینمایی»، «توضیحی درباره ی 
ســیاوش در تخت جمشــید(کار فریدون رهنما)»، «راهنمای فیلم»، 
«میکلانجلو انتونیونی/ آگراندیسمان(۱۹۶۶)»، «ستنلی کوبریک/ راز 
کیهان(۱۹۶۸)»، «فرنکلین شــفنر/ بهترین مــرد(۱۹۶۴)»، «آرتور پن/ 
بانی و کلاید(۱۹۶۷)»، «ژان- پییر ملویل/ سامورایی(۱۹۶۷)»، «هوارد 
هاوکز/ الدورادو(۱۹۶۶)» و «فرنک پری/ شــناگر(۱۹۶۸)». دفتر سوم 
کتاب «دهه ی ۴۰ و مشق های دیگر» فیلمنامه ای است از شمیم بهار 
با عنوان «عاشــقانه» که چنان که در توضیح داریوش کیارس در پایان 
کتاب آمده، تنهــا اثر باقی مانده «از طرح هــا و فیلمنامه های تمام و 

ناتمام نیمه ی اول دهه ی پنجاه» شمیم بهار است.
نسلی که دسترسی اش به مجلات قدیمی دشوار بوده، قصه های 
شــمیم بهار را اغلب یــا در اینترنت یا احیانا در نســخه هایی که این 
قصه ها در آنها کنار هم و در یک کتاب به صورت افســت چاپ شــده 
خوانده اســت. اکنون انتشــار «دهه ی ۴۰ و مشق های دیگر» فرصتی 
اســت برای بازخوانی این قصه ها که حالا دســترس پذیرتر شده اند. 
شمیم بهار تا سال ها جزء طیفی از نویسندگان ایرانی بود که آثارشان 
ناخوانده و در حاشیه مانده بود. در سال های اخیر قصه های او مورد 
اقبــال مخاطبان جدی تر ادبیــات قرار گرفت. ســطرهایی از یکی از 

مهم ترین قصه های او، «ابر بارانش گرفته ســت»، در آغاز این نوشته 
آمد. اینک قســمتی از یکی از یادداشت های ســینمایی دفتر دوم این 
کتاب که یادداشتی است درباره فیلم وسترن «الدورادو» به کارگردانی 
هوارد هاوکز: «الدورادو یک وســترن بســیار خوب و بســیار ســاده و 
بســیار گرم و بسیار غنی ست- اثر یک اســتاد: هوارد هاوکز. فیلم اما 
از یک طرف (اولا) دقیقا از ســنت وســترنهای هالیــوود دنباله روی 
میکند و (ثانیا) اساســا بازسازی وسترن پیشین هاوکز ریوبراووست: و 
بنابراین برغم (یا به دلیل؟) تا این اندازه در قید ســنت بودن نمونه ی 
درخشانی ســت از خلاقیت هاوکز – یک فیلم کامل و بی نقص. فیلم 
از طرف دیگر در همــه ی لحظه ها و مطلقا به دور از هر تعقید یا هر 
به اصطلاح نوپردازی متظاهرانه ی رســم روز یک اثر نمایشی خالص 
باقی میماند: و بنابراین نه تنهــا بدل نمیگردد به مجموعه ای از یک 
رشــته فکر (رشته فکرهای احتمالا تصنعی که بشکل مفاهیم عمیق 
در پس حرکتهای دوربین و میزانسنهای هر صحنه مخفی میشوند و 
به زحمت میکوشند به واقعیت زندگی نزدیک شوند) بلکه به یکباره 

به خلق سینمایی واقعیت میرسد.
همه ی این نکته ها اگر دیدارهای مکرر از فیلم و حرف زدن از فیلم 
و حتی نوشتن و بسیار نوشــتن درباره ی فیلم را لذتبخش میگردانند 
یادداشتی کوتاه از این دست را (متضمن دلایل موفقیت فیلم) تقریبا 
غیرممکن میســازند. شــاید تنها از راه جزئیــات و مثالهای متعدد و 
فهرست وار بتوان درباره ی چندتایی از مایه ها و ظرافتها و صحنه های 

خوب فیلم توضیح داد – و فیلم البته پر از چیزهای خوب است.
اســتخوان بندی قالب فیلم. با در نظر داشــتن این که فیلم کم و 
بیش به شــخصیتهای اصلی و عاملهای کلــی ریو براوو وفادار باقی 
میمانــد (و بدون مقایســه ی دو فیلــم با یکدیگر یا طرح مســئله ی 
بازســاختن فیلمی که یک بار ســاخته شده و پاســخ شوخی/ جدی 
هاوکــز در ایــن مورد – کــه همــه بحث هایی دیگر اســت) نگاهی 
میاندازم به قالبی که هاوکز و نویســنده ی داســتان فیلم – لی برکت 
– پدید میســازند: یعنــی نحوه ی گرد آوردن دوبــاره ی قهرمان فیلم 
(در اینجــا کول تورنتن) و یک مســت و یک جــوان بی تجربه و یک 
پیرمرد در شــهر الدورادو و بیان مبارزه ای کــه به هرحال به نفع آنان 
خاتمه می یابد. و میبینیم که مشــکلهای اصلی در دســتهای هاوکز 
همه مســائلی بســیار بدیهی مینمایند: تداوم و تــوازن و یکپارچگی 
فیلــم – بدون یک صحنه ی اضافی و یک شــخصیت اضافی و بدون 
حتی یک لحظه ی تلف شده یا خســته کننده و بدون حتی یک مکث 
در وزن کلــی فیلم و برغم تضــاد ظاهری بین ســطحها و لحنهای 

مختلف صحنه ها...».

آن چه تحــت عنــوان «ادبیات داســتانی ایران» 
می شناســیم، پدیده ای اســت تاریخ مند که با تلاش 
اثرآفرینان متعدد در زمانی صدســاله شــکل گرفته 
اســت؛ و از ۱۳۰۰ شمســی که «یکی بود یکی نبودِ» 
محمدعلی جمال زاده منتشــر شــد تا امــروز تغییر 
بســیار کرده و شــکل های روایی گوناگون را آزموده 
است. تاریخچهٔ داستان کوتاه هر کشوری را براساس 
مجموعه داستان های برجسته ای دوره بندی می کنند 
که بیانگر تحولی جدی در شــیوهٔ داســتانگویی اند. 
محمدرضا صفــدری (متولد ۱۳۳۳، خورموج) جزو 
معدود داستان کوتاه نویسان سال های پس از انقلاب 
اســت که خواندن داســتان هایش ما را وامی دارد تا 
توقــف کنیم و بیندیشــیم، برگردیــم و زندگی مان را 

دوباره بنگریم.
 در «کتــاب جمعــهٔ» شــمارهٔ ۷ (۲۲ شــهریور 
۱۳۵۸) داســتان کوتاهی چاپ شــده بــود به نام 
«سیاسنبو». احمد شاملو در مقدمه ای بر آن، نوشته 
بود «این قصه... چیزی بســیار بیشــتر از نخســتین 
تجربه های یک نویســنده اســت». شــاملو با اینکه 
بعضی از اصطلاحات محلیِ قصه را نامأنوس یافته 
بود، با شــیفتگی از زبانِ نوشــتاریِ آن سخن گفته 
بود. وی داســتان های دیگر او، «علو» و «اکوسیاه»، 
را هم به چاپ رســاند. بدین ترتیب، ســابقهٔ انتشار 
داســتان های صفدری به چهل سال پیش می رسد ؛  
چهل ســالی که با تجربه گرایی  برای یافتن راه های 
تازهٔ روایتگری گذشته است. او نویسنده ای «جدی» 
اســت چون آهسته و پیوسته نوشــته و چاپ کرده 
و درواقــع، نوشــتن را، با همهٔ مشــکلاتی که برای 
زندگــی اش پدید آورده، به  عنوان سرنوشــت خود 

انتخاب کرده است.
  یک دهه بعد، ســه داستان چاپ شده در «کتاب 
جمعه»، بخش آغازین نخســتین مجموعه داستان 
نویســنده، «سیاســنبو» (۱۳۶۸)، را تشــکیل دادند. 
این داســتان ها در بازنمایی دنیای پســرکی جنوبی، 
از طرح و پیرنگی مهیــج برخوردارند زیرا، در بزنگاه 
رواییِ مناســبی، نگاه بازی وارِ نوجوان با مشــاهدات 
او از مسائل عمومی و حادِ زندگی مردم درمی آمیزد 
تا خشــونتی تصویر شود که انســان ها را آسیب پذیر 
می کننــد. (صفــدری بعدها نیــز از راویــان ناموثق 
مانند کــودکان و زنان و مردان پریشــان احوال برای 
بازنمایی رنــجِ جاری در زندگی مــردم جنوب بهره 
می جویــد -  و ایــن بخشــی از شــگرد قطعیت گریز 
اوســت). هرچند این سه داســتان از بی قراری های 
سیاسی/اجتماعی نخستین سال های پس از انقلاب 
رنگ گرفته اند، دقت زیــادی نمی خواهد که دریابی 
داســتان پیشروِ فارســی، قصه گوی گرم دهانی یافته 
اســت. خوانندگان داستان هایی که صفدری متعاقباً 
منتشر کرد، با صدای تازه ای در ادبیات داستانی ایران 
مواجه شدند. صدای صفدری تازه بود زیرا روایتگری 
متفاوت داستان هایش، نشــانگر تفاوت ماهوی آنها 

با اجتماع نگاری های سیاست زده و احساساتی یکی  
دو ســال قبل و بعد از انقــلاب ۵۷ بود. صفدری در 
مجموعه داســتان دوم خود، «تیلــهٔ آبی» (۱۳۷۷)، 
نشــان داد که در جنبهٔ هنری  دادن به تجربهٔ زیستهٔ 
خود، از زمانه جلوتر اســت. زیــرا  قدرت این را دارد 
کــه برش هایش از زندگی را خــوب انتخاب کند و با 
افکندن برقی از تابشی اسرارآمیز بر آنها، به خواننده 
امکان دهد تا با جلوه های گســترده تری از زندگی و 
زمانه آشــنا شود. همین تابش اســرارآمیز است که 
داستان را از شــرح ملال آور زندگی روزمره می رهاند 
و با اشــاره هایی تلویحی، در عمق گسترش می یابد 
و تجربه هــای تــازه ای از معنا را عرضــه می کند. او 
می تواند، ضمن روایت قصهٔ یک شــخصیت، وجهی 
دیگرگــون به آن بدهد و بــه تجربه ای فردی، بُعدی 
دیگــر ببخشــد و آن را بــه تجربــه ای همگانی - یا 
بشــری- بدل کنــد. یعنی همان انتظــاری که از هر 
داستان کوتاهِ درخشان داریم. آیخن باوم، فرمالیست 
روس، «رمان را به گردشــی طولانــی در مکان هایی 
متفاوت تشــبیه می کند که بازگشتی آسوده به  دنبال 
دارد و داســتان کوتــاه را به بالا  رفتــن از تپّه - تا به 
ما چشــم اندازی دهد که فقط از چنان ارتفاعی قابل 
رؤیت اســت». درواقع، نویسندهٔ داستان کوتاهِ موفق، 
برشی از واقعیت را برمی گزیند اما چنان کلیتی به آن 
می بخشد که گویی خواننده را از تپه ای بالا می بَرد و 

منظری از زندگی بشری را پیشِ روی او می گذارد.
  از نیمهٔ دوم کتاب «سیاســنبو»، مثلًا در «چتر و 
بارانی»، «کوچهٔ کرمانشاه» و «چاقوی دسته قرمز»، 
تنــدی و صراحت رئالیســتی رنگ گرفتــه از فضای 
سال هایی که امید به تغییری بنیادی در جامعه پدید 
آمده بود، جای به درونگراییِ شــاعرانه و سوگناکی 
می دهد. نویسنده در این داستان ها، به جای توصیف 
حادثه، نقبی به پیچیدگی روح انســان های هول زدهٔ 
سال هایی می زند که کابوس جنگ و بحران، بر امید 
به تغییر سایه می افکند: صفدری مشاهده گر تیزبین 
و شــاهد زمانهٔ خود اســت، زیرا در داســتان هایش 
روح زمــان را متجلی می کند. نویســندگان شــاهد 

روزگار، تاریخ را از طریق روایت های فردی بازنمایی 
می کنند. مگر می شــود «سنگ سیاه» و «دو رهگذر» 
را فراموش کرد - مرثیه هایــی جانگداز در بازنمایی 
ویرانــی روحِ از ریشــه درآمدگانی کــه ســرگردان 
عرصه هــای هــول و جنــونِ مهاجرت، جنــگ و... 
می شــوند. حالا هم که این داستان ها را می خوانیم، 
از روشنای تنیده شــده در تار و پود آنها، شگفت زده 
می شویم. در داستان هایی از این نوع، نویسنده موفق 
می شود به جای توصیف احساسات، این احساسات 

را در مخاطب برانگیزد.
  پســرک جنوبــیِ قصه های اولیــهٔ او را جوانی 
اندوه زده می یابیم که جست وجوگرِ ازدست داده های 
خود است. ســیر و ســیاحت او  هم حاصل گذر از 
مکان ها و مرایاســت و هم برآمده از تعمقی ذهنی 
برای یادآوریِ آنچه بر او گذشته. این داستان ها حول 
بازنمایی سرگذشــت آدمیانی شکل می گیرند که در 
عرصهٔ زندگی گم شده اند و بسیاری چیزها را هم گم 
کرده انــد. تکرار این مضمون در آثار بعدیِ صفدری، 
این فکر را قوت می بخشــد که شاید «ازدست دادن 
و ازدســت رفتگی» درونمایهٔ غالب داســتان های او 
را می ســازد. می توانم آنچه دربارهٔ داســتان «تیلهٔ 
آبی» نوشــته ام را تا حد درونمایهٔ غالب بر آثار وی 
گســترش دهم: بــا روش او در ســاخت و پرداخت
setting، هر داســتان  «به نماد منطقه ای در شــرفِ 
ویرانی بدل می شــود تا ســرزمینی هــرز، جهانی از 
دســت رفته و آشــفته، ساخته شــود که جستجوی 

ساکنانش سرانجامی نمی یابد».۱
  صفدری داســتان هایی می نویســد پر از حسرتِ 
نرســیدن و جا ماندن؛ و مفقود شــدن روابط انسانی 
و همدلی ها. ماجرای داســتان های مجموعهٔ «تیلهٔ 
آبی» نیــز در فضایی جنوبــی رخ می دهند اما دیگر 
حادثه چنــدان اهمیتی ندارد: قصه از شــکاف بین 
اندیشه و زبانِ بیانگر آن، و بین امور واقعی و تخیلی، 
سربرمی کشــد. نویســنده از مکان هــای پرت افتادهٔ 
بومی برای بازنمایی شخصیت ها و فضاهایی غریب 
بهره می جوید؛ و ســعی می کند به جــای پرداختن 

به حوادث «مهیّج» بیرونی، انســان ها را از درون، به 
کمک زبان و فرمی توصیف کند که هدف عمده اش، 
گریز از قطعیت اندیشــی اســت. دغدغــهٔ توجه به 
صناعت  نوشتن، در بهترین داستان های او، برآمده از 
تار و پود متن، و نشانگر گرایشی طبیعی، و نه تصنعی، 
به فرم و زبان اســت. بنابرایــن، این گرایش می تواند 
تأکیدی باشد بر نیروی تغییردهندهٔ زیباشناسی و هنر. 
شــخصیت های چهار داستان پایانیِ مجموعهٔ «تیلهٔ 
آبی»، کــه بر زمینه ای عینی/ ذهنی به جســت وجو 
برآمده انــد، در ناکجایی به هم بدل می شــوند، انگار 
آدم های خــواب و کابوس های ما اکنونیانی باشــند 
کــه، پس از آن امیدِ اولیه به تغییر، سال هاســت پیِ 
وهم هایمان دوانیم. گویی همچون شــخصیت های 
داستان «تیلهٔ آبی» سرگشــتهٔ گمشده ای هستیم در 
فضایی بــازی وار- یا درگیرِ تقلای عبثی هســتیم که 
به بهترین وجه در نوشــته هایی از قبیل «دلگریخته» 
نموده شده است. صفدری وهم و هراسِ جای گزیده 
در تــار و پود زمانــه ای «همه کارش آشــوب» را به 

جلوه درمی آورد.
  او، که بلد نیست راه های کوبیده و پاخورده را طی 
کند، انگار آمده اســت تا تغییر کند. دیری نمی گذرد 
که مکان ها و فضاهای مألوفِ تجربه های زیســته و 
اندیشیده اش را با رئالیسمی وهمناک روایت می کند؛ 
و شــخصیت های پری زده ای را به بــازی درمی آورد 
که گاه شــخصیت های داستانی غلامحسین ساعدی 
در «ترس و لــرز» را به یادمان می آورند. صفدری به 
هیاهوی ذهنیِ چهره هایی داســتانی میدان می دهد 
کــه گریزان از فضایی سوگســتانی بــه لابیرنت های 
ذهن پنــاه برده اند تــا صداهای ناخواســتنیِ بیرون 
را نشــنوند. در این داستان ها ســایهٔ موضوع و شیوهٔ 
پرداختِ رمان «من ببر نیســتم پیچیده به بالای خود 
تاکم» (۱۳۸۱) مشــهود اســت. در ایــن رمان، که با 
جمله هــای طولانی اش مــا را به هزارتــوی تلخیِ 
تاریخ مان راه می نماید، افسانه های بومی لایهٔ زیرین 
ماجرا را می ســازند و حضور سایه های وهم در کنار 
آنچه واقعی می نماید، فضای مبهمِ شاعرانه ای پدید 
می آورد که، در آن، مرزی بین عقل و جنون نیســت- 
نوعی بــازی ذهنی با خواننده از طریق وارد کردن او 
بــه دالان پر پیچ و خمی از ســرِنخ های گمراه کننده. 
نویسنده کوشیده است با امکانات قصهٔ پریان، رمانی 

امروزی بنویسد.
  صفدری در داستان های کوتاه موفقِ خود، وهمِ 
جــاری در باورها و افســانه های مــردم جنوب را به 
عنصری اساســی از داســتان های خود بدل می کند. 
و موفق می شــود فضایی محلی را به مدد شــگرد 
داستان نویســی مدرن، جهانی ســازد. او، جز آثاری 
که نام بردیم، قصه های دیگری هم نوشــته اســت: 
«افســانه های چهل گیسو» (۱۳۸۳)، «سنگ و سایه» 
(۱۳۹۲) و «با شــب یکشــنبه» (۱۳۹۶). و در همهٔ 
آنها، اندوه این سال های تلخِ ما را تصویر کرده است. 
دستش توانا باد تا همچنان رنج ببرد و بتواند از انبوهِ 
اندوهانی بنویســد که ویژگی خاص داســتان هایش

 را می سازند.
۱-حســن میرعابدینی، دههٔ هشتاد: داستان کوتاه 

ایرانی، کتاب خورشید، تهران ۱۳۹۷، ص۲۶۷.

جهان داستانی محمدرضا صفدری

نوشته هایى از شمیم بهار

پرده بگردان بانو!
(مجموعه شعر)
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